
 

 

 

 

 

 

الدین دوانی از منظر جلال له(أ)ذوق الت «توحید وجود» نظریۀبررسی 

 رخم و متأمتقد
 

 1حسن ابراهیمی

 2کرامت ورزدار
 

 چکیده
ماهیت  اصالت به و گرایشاو دارای مشربی اشعری بوده است  ازی بنابر اکثر آثار به جای مانده الدین دوانجلال

 «ذوق التأله» ویش با این دیدگاه به تبیین نظریۀهای خکتابرسائل و  در شود. ویمی دیده فراوان در آثارش

او به نوعی سعی هیات منسوب به حق قائل شده است. و به وحدت وجود در حق و کثرت مااست خود پرداخته 

تفسیری اشعری بیان  «صدور کثیر از واحد» از دیدگاه عرفا در مسئلۀ ،علاوه بر حفظ مواضع اشعری خویش ،دارد

 با واست  کشیده دست خود پیشین مواضع از علوی ۀمبشر یک و درونی انقلاب یک طی در وی اما .کند

 در منحصر را وجود رساله این درگرداند. وی می معرفتاهل عرفان و  سوی به روی« الزوراء» رسالۀ نگارش

 با نسبت در فقط و است ممتنع بلکه و معدوم خود ذات اعتبار به معلول که کندمی اشاره صراحتاً و داندمی حق

 ذوق نظریۀ از رایج برداشت که شودمی روشن رساله این در ملتأ با .شودمی خوانده موجود که است علت

 خرمتأدوانی  بدون توجه به منویات برداشتی ممکنات، در ماهیت اصالت و حق در وجود اصالت بر مبنی لهالتأ

 و است اشراقی اضافۀ اضافه، و نسبت از وی مراد که گرددمی روشن ،همچنیناست.  (الزوراء)دوانی به روایت 

 اطوار و شؤون از را حق غیر زده، دم تجلی از صراحتاّ وی است. علت به اضافه و نسبت عین معلول در واقع

 به نتیجه در است و رسیده ظهور به ممکنات در که است حق وجود این که داردمی و بیان است دانسته حق

 .شودمی نزدیک ابن عربیالدین محی الخصوص علی و عرفا اندیشۀ
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 طرح مسأله
هاا و ررای متفااوتی   گیریزندگی خود موضع کم نیستند کسانی که در دو مرحلۀ در سیر تفكر فلسفی بشر

ریخ تفكر اسالامی نیاز   اند. در تارهای بنیادین و شگرفی را پذیرفتهشه و تفكر خود تغییاند و در اندیداشته
یر پذیرفته اسات.  ای بنیادین تغیگونهزندگی خود به ها در دو مرحلۀشناسیم که سیر تفكر رنکسانی را می

لم یان ماتك  ساخن گفات. ا   «ابو حامد غزالای »، نظیرتوان از انقلاب فكریِ شخصیت بیاز باب نمونه می
، ک: غزالیر) .ای را رغاز کردراه و رسم تازه ،که از یک شک رغاز گشتخود  بزرگ با دگرگونی در اندیشۀ

بنابر شاهادت برخای رراارش     ،الدین دوانی نیز از جمله اندیشمندانی است که از نوعی تحولجلال (1112
ان ذوق تأله او در بی ئل به ویژه نظریۀو در برخی مساو این تحول به تغییر دیدگاه ا است برخوردار گردیده

الادین دوانای و   جلال ،شک در تاریخ تفكر اسلامیاست. بی منجر شده نسبت حق تعالی و کثرات موجود
توان او و رراارش را نادیاده انگاشات. ایان     اهمیت بسزایی برخوردار است و نمیکلامی او از  -ررار فلسفی

متعلق به مكتا  فكاری و فلسافی     ،زیستهن نهم هجری میژرف اندیش که در قراندیشمند تیزهوش و 
ناام و   «لاه ذوق التأ. »شناساند می« لهذوق التأ» دوانی را با نظریۀ ،شیراز است. محققین و صاح  نظران

: کر) .نهاده اسات  عالم باب توجیه وحدت و کثرت خویش در نظریۀکه دوانی به است  1سابقهعنوانی بی
ه از ایان نظریاه با   وی ی صدرالدین دشتكی به نقل از پس از و (21ص  ،1333و  14، ص 1721دوانی، 
تدریج این عنوان که حاکی از ( و به 182، ص 1182برد )دشتكی، نام می« هینلحكمای متأ ذوق»عنوان 
در ادبیات فیلسوفان پس از به اصطلاحی جا افتاده  ،باب توجیه وحدت و کثرت عالم است دوانی در نظریۀ

دوانی در برخی رراار خاویش باه ایان نظریاه       (78 - 48، ص 4، ج 1381، ملا: کر. )ددگروی مبدل می
اما وی طای یاک انقالاب     پردازد،لامی خویش به تبیین این نظریه میتوجه داشته و بر اساس مشرب ک

رن تقریاری جدیاد از نظریاۀ    نگاارد و در  ای مای د رسااله دهعلوی رخ می ی که به علت یک مبشرۀدرون
این تقریر جدید و نوع دیدِ دوانی به مسائل  (184 - 171، ص ب1181دوانی،  :ک)ر .داردمی خویش بیان

 توان گفت نویسندۀگر ررار دوانی است که به سختی میو سبک نگارش این رساله به قدری متفاوت با دی
علاوی   بشارۀ است که رنچه دوانی ماین  ،رسدیک نفر است. رنچه واضح به نظر می «الزوراء»دیگر ررار و 

هایی که این پژوهش در صادد  های دوانی گذاشته است. پرسش، تغییر شگرف و عمیقی بر دیدگاهنامدمی
له خاویش  ا دوانی تقریراتی متفاوت از نظریۀ ذوق التأری -1از این قبیل است:  است ها بر رمدهپاسخ به رن

 ریاا  -1خر منساوب ساازد؟   متقادم و متاأ  ای هست که وی را باه  ریا تغییر تفكر دوانی به اندازه -2دارد؟ 
 ه بر هر دو تقریر وارد است یا خیر؟ذوق التأل اشكالات وارد بر نظریۀ

 

 

                                                           
رسد عنوان طرح این نظریه در باب وحدت و کثرت در ررار دیگر حكما یافت نشده بر تفحص و جستجوی نگارندگان، به نظر میبنا - 1

 است.
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 ذوق التالّه( برخورد با نظریۀ تحقیق )مواضع متفکران اسلامی در پیشینۀ
 ۀتفكران اسالامی در برخاورد باا نظریا    دوانی لازم است مواضع فیلسوفان و م ۀپیش از پرداختن به نظری
ای اشااره  «هذوق التأل»های ایشان از ها و انگارهاین پژوهش با تلقی به تمایز فرضیۀدوانی روشن گردد و 

ذوق » ۀنزد متفكران اسالامی نسابت باه نظریا     توان دو رویكرد و داوری رامی یطور کلهمختصر شود. ب
 برشمرد.« هالتأل
 

 ، رویکرد منتقدانهرویکرد اول 
، تمامی رراار دوانای   ه دانستذوق التأل سنتی به نظریۀه شاید بتوان رن را رویكرد ک و رویكرد در این تلقی
 ،همچناین  شود.و سایر ررار وی گزارده نمیزوراء ال رسالۀو تمایزی بین  است م نگریسته شدهبه یک چش
، هماان برداشات معاروف    این تلقی .وی به میان نیامده است ی از تحول و ترقی نظریۀی سخندر این تلق

ایان  طرفاداران  در میاان   اسات.  «اصالت وجود در حق و اصالت ماهیات منسوب باه حاق در ممكناات   »
ایان  وی در بسیاری از کت  خویش به تبیاین و شارح   . نام بردلهین شیرازی صدرالمتأ توان ازرویكرد می

، 1141 ؛43، ص 1182، ملاصدراک: ره عنوان مثال )ب .و به سختی بدان تاخته است است پرداختهیه نظر
 ا ذکار ده انتقااد باه ارزیاابی نظریاۀ     ب اسفاردر جلد ششم  ،تنها ،لهینصدرالمتأ( 238، ص 1122؛ 222ص

 ،(187، ص 1182دشاتكی ،  ) الدین دشتكیصدر توان بهردازد. از دیگر منتقدین این نظریه میپدوانی می
( 114، ص 2، ج 1117 )سبزواری،سبزواری  حاجی ،(113ص  ،1، ج 1182لاهیجی، )جی عبدالرزاق لاهی

 ( اشاره کرد.21 -22، ص 1ج  ، 1111)طباطبایی، و علامه طباطبایی 
 

 مدافعانه رویکرد دوم ، رویکرد
ررار وی به این نتیجه دست  کلی افكار دوانی و نظر به تمامی رراء و فعان این رویكرد با نظر به هندسۀمدا
ماراد دوانای از نسابت    باشد و و برداشت صحیحی نمی تلقی ،ذوق التأله تلقی سنتی از نظریۀ کهاند یافته

اهیات عین این نسبت هستند و اضافۀ حق در نسابت باا ماهیاات اضاافۀ     ، این است که مماهیات به حق
 شاواکل الحاور  رملی در تعلیقات خویش بر منظومه با ذکر بخشی از کتااب   زادۀاشراقی است. استاد حسن
هاا  و هیچ یاک از رن  بخشداضافه به هر حقیقتی بدان وجود میبا  وجود واج »دوانی بدین مضمون که 
 سازد مراد وی از نسبت همان اضافۀدارند که این کلام دوانی روشن میبیان می« ،داخل در ذاتش نیستند

 (117 -114ص  ،2، ج 1117ک: رملای،  )ر .ظر عرفا اسات ن توحید صمدی مد نو توحید وی هما اشراقی
و اختلافاات رراار    اسات  و سایر ررار دوانی گاذارده نشاده   «الزوراء» تی میان رسالۀرد نیز تفاودر این رویك

( 31، ص 1187ک: محمد خانی، . )رزبانی عنوان شده است هایها و کژتابیناشی از نارسایی ،تنها ،دوانی
یاات  وجود واج ِ حق برخلافِ ظاهر رن به معنی تحقق و اصالت در ماه طرح انتساب ماهیات به ،بنابراین
 ک: همان(. )رربط و فقر وجودِ ممكنات است کید بر استقلال وجودِ حق وبلكه تأ .نیست
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 هش از دو رویکرد متفکران اسلامیاین پژو تمایز فرضیۀ
ای که این پژوهش درصدد اربات رن برخواهد رمد به جمع میاان ایان دو رویكارد اختصااص دارد.     فرضیه

وی  و افكار ل و دگر اندیشی را در سیر ررارار دوانی، نوعی تحوکلی افك نظر به هندسۀبدین صورت که با 
اصاالت وجاود در واجا  و اصاالت ماهیات در       نظریاۀ »کند. این فرضیه بر خلاف رویكارد اول  رصد می
اری یاک دسات و   ررا تمامی رراار وی را،  ، مداند و برخلاف رویكرد دوی دوانی نمیرا نظر نهای «ممكنات

رساد کاه   با تعمق و تأمل در ررار وی بدین نتیجاه مای   بلكه .کندی تلقی نمیخالی از تحول و ترقی فكر
باه   ت عرفاا و اشااعره و  دست کاردنِ نظریاا  دوانی در ررار متقدم خویش بیشتر به دنبال هماهنگ و یک 
ت ایشاان  ه نظریانزدیک ب ،ت اشاعره یا دستِ کمدنبال اربات این مدعاست که نظریات عرفا همان نظریا

کند کاه ماحصالِ   فكری شروع به نگارش ررار خویش می قراردادن این پیش زمینۀ با مبنا براین،بنا .است
اصالت وجود در حاق و اصاالت ماهیاات منساوب باه حاق در       »رن در بحث وحدت و کثرت عالم همان 

ی بپاردازد  اکند به طرح نظریاه ین مقطع از سیر فكری خویش سعی میواقع وی در ار د است. «ممكنات
ظر متكلمان سازگار و هماهنگ کناد.  نزد عرفا را با کثرت ماهوی ممكنات در ن وجود حدت شخصیۀوکه 

 سهافتد دست به نگارش ای علوی اتفاق میاما وی در طول یک تحول روحی و فكری که پس از مبشره
یر باا  کار رفته و سبک نگارشی و ادبی رن تفااوتی چشامگ  ه ، اصطلاحات بزند که از نظر محتوارساله می

کاه دوتاای رن شارح    ) رساله سهدر این  (222 -171ص  ،ب و ج1181، ک: دوانی)ر سایر ررار وی دارد.
کند که هماهنگ با رویكارد  أله خویش بیان میذوق الت ۀتقریری جدید و بدیع از نظریاست(  الزوراء رسالۀ
به قادری متفااوت باا     «اءالزور»دوانی در سبک عرفانی  ه است.متفكران اسلامی نسبت به این نظریدوم 

انی در پاساخ باه ایان    رو شد و دوهای از اصحاب وی روببود که با اعتراض و اشكالات عدهدیگر ررار وی 
و پاس از رن باه    (187، ص ب : هماان کر. )را باه نگاارش در رورد   الازوراء  شرح خطبۀ رسالۀاشكالات 

 شارح رساالۀ  »محتوای این رساله بودند مورد  درخواست برخی از دوستانش که خواستار توضیح بیشتر در
م خویش هماهنگ باا  رار متقدردوانی در  ۀنظریمطابق این فرضیه  ،بنابراین .رورد را به نگارش در «الزوراء

هماهناگ باا رویكارد دوم     «الازوراء  شارح رساالۀ  »و  «الازوراء  شرح خطبۀ» ،«الزوراء»رویكرد اول و در 
 متفكران اسلامی است.  

 

 له؟التأ ذوق فیلسوفی یا اشعری متکلمی نی،دوا الدینجلال
 هاای هاندیشا  باه  رنكه از بیشتر خود ررار از بسیاری در دوانی الدینجلال که داشت تواننمی تردیدی 

 عنوان مثاال محقاق   است. به نزدیک اشعری متكلم یک هایبه اندیشه، باشد نزدیک عرفانی -فلسفی

 کرده تفسیر و شرحدارد،  سازگاری اشاعره مشرب با که اینهگورا به حافظ معروف اشعار از یكی دوانی

 :گفته خود معروف غزل در حافظ. است

 باد پوشش خطا پاک نظر بر رفرین              نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر
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 باه  اسلامی امت مجوس را هارن و است دانسته مردود را معتزلیان نظر تنها نه بیت این شرح در وی

سلسالۀ   و اسات  کارده  تفسیر خویش اشعری مشرب اساس بر نیز را حكما نظر بلكه .است رورده شمار
 کندمی تلاش خوانده و فائزه فرقۀ را اشاعره او دانسته است. ابزار و رلاتمنزلۀ  به را هامعلول و هاعلت

 که خویشتهلیلیۀ ال رسالۀ در وی )1081، : دوانیک)ر .رورد شمار به اشعری یک به عنوان نیز راظ حاف

 که است این راهخطرترین بی و ترینسالم که است معتقد ،است نوشته «الله الا اله لا» شرح در را رن

 نقلای  دلیال  باه  واجا   صافات  اربات و توحید اربات برای هستی، مبدأ عنوان به واج  اربات از پس

 طرق به بردن پناه و لیعق براهین از جستن دوری که است روشن( 17ص ، 1181، . )هموشود تمسک

 دیگاری  جای در وی( 12 ص، 1130، ک: ابراهیمی دینانیاست. )ر اشعری متكلین هایویژگی از نقلی

 اربات به را رن و کرده هماهنگ عرفا نظریۀ با را اشاعره کس  نظریۀ ،کندمی تلاش تهلیلیۀال رسالۀ از

 حال  راه تنها کندمی سعی خویش« مالالاع خلق» رسالۀ در دوانی (21 -21: همان، ص ک)ر. برساند

 ریرتاأ  نفای  رنچاه  و انسان از قدرت نفی بین رساله این در وی بداند، کس  نظریه را جبر از فرار برای

 ادراک حوزۀ از نظریه این درک که داردمی بیان و است شده قائل تفاوت شود،می خوانده انسان قدرت

 فلاسافه  استدلال« العلوم انموذج » او در رسالۀ ،مچنینه است. بیرون معروف معتزلی علاف ابوالهذیل

 جنسای  بودن قدیم و تنها شماردمی ناقص را هارن استدلال و بردمی السؤ زیر را عالم قدم به نسبت

 در دوانای  که دریافت توانمی مطال ،این ( بنابر 284، ص الف1140، )همو رساند.می اربات به را عالم

 کلامای  هاای طریقاه  بر را رن و است داشته باور اشعری متكلمان ۀطریق به ،لرسائ این لیفتأ روزگار

 شاده  درونای  انقالاب  و تحول یک دچار طولانی مبشرۀ یک جریان در وی .است دادهمی ترجیح دیگر

 و معنوی حالت نوع یک خواندمی مبشره او نچهر .دهدنمی رخ اشخاص برای معمول طور به که است
 طای  و اسات  گشته او علی)ع( نصی  حضرت الموحدینمولی عنایات ارر در که است روحانی ایخلسه

ک: هماو،  )ر اسات.  شده القاء او قل  بر متقیان مولای سوی از حقایق و معانی سلسله یک مبشره این
 عارف یکبه  اشعری متكلم یک از دوانی محقق ،دگرگونی و تحول همین ارر در (202، ص ب1181

 وی تحول این ارر در .پردازدمی عرفانی -فلسفی عمیق مسائل طرح به و است شده مبدل ژرف و رگاه

 بسیار ،است افتاده اتفاق دوانی برای که ایپردازد. مبشرهمی «لزوراءا» رسالۀ نام بهای رساله نگارش به

 کاه  تفااوت  ایان  . باا اسات  افتاده اتفاق ابن عربیالدین محی اکبر شیخ برای که است ایمبشره شبیه

 است. علویای مبشره، دوانیمبشرۀ  و مصطفوی ایمبشره فصوص کتاب نوشتن درالدین محی بشرۀم

 ارار  یاک  را رن تاوان مای  چناد  هر گیرد؛می دوانی قرار عرفانی ررار زمرۀ در «الزوراء» رسالۀ، بنابراین

 نظار  . باه بگویاد  ساخن  فلاسفه سبک به رساله این در کوشدمی زیرا دوانی .رورد شمار به هم فلسفی

 روی باه  را اندیشیژرف  باب و برده عمیق تفكر طریق به را دوانیالدین جلال علوی،مبشرۀ  ،رسدمی

کتاب هاای وی   الدین دوانی متقدم در این پژوهش نظریات دوانی در ررار ومراد از جلال .است گشوده او



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          28

 ایان  نگارش با دوانیتوان گفت، یاست. م« الزوراء»و مراد از دوانی متأخر همین تغییر نگرش دوانی در 

 طریقاه  این به یا گذاشته قدم تشیع راه در ،است پذیرفته صورت علوی مبشرۀ یک براساس که رساله

 این تقریر کند.می مطرح رساله این در خویش هالتأل ذوق نظریۀ از جدید تقریری وی. شده است نزدیک

  .است مانده مغفول «الزوراء» رسالۀ به نسبت محققین توجه عدم دلیل به
 

 الدین دوانی متقدمدیدگاه جلال له ازذوق التأ تبیین نظریۀ

 اشتراک وجود در واجب و ممکن

مل و ن کثرات از ذات حق همواره مورد تأحق و خلق و چگونگی پدید رمد بحث از خلقت، چگونگی رابطۀ
سفه و ظهاور و تجلای عرفاا    ، تنزل وجودی فلاحدوث متكلمین ی بوده است. نظریۀتفكر متفكران اسلام

له بساتگی  اه نباشد اگر گفته شود، حل این مسأ. شاید بیرها در این باب هستندترین نظریهه نظر از مهمس
بارای  انگارد و به دنبال راهی رد. متكلم کثرت را امری حقیقی میبه نوع نگرش و دید متفكر از هستی دا

قال  کثیر خود را به ماا   رفتن اصالت و وحدت وجود رنچه دراما با پذی .گرددتوجیه صدور کثیر از واحد می
هین لأالمتگاردد. ایان اندیشاه در رراار صادر     وجود است و کثرت امری انتزاعی مای همان  ،دهدنشان می

 – 127، ص 2 ، ج1381، هماو ؛ 48 -44، ص 1182، ملاصادرا ک: شیرازی به خاوبی مشاهود اسات. )ر   
رت از حاق و  اقع دیدگاه این اندیشمند و متفكر نسبت به صدور کثا دوانی در و «هذوق التأل» نظریۀ (110

دارد که وجاود باین واجا  و ممكناات     د. وی در تبیین نظر خویش بیان میباشپدید رمدن موجودات می
خداوند این است که خداوناد موجاودی قاائم باه ذات اسات و       ک لفظی است و مراد از وجود دربارۀمشتر

، دوانای : ک. )ر: منسوب باودن ماهیات ممكناات باه وجاود حاق      ت ازت اسموجود خواندن ممكنات عبار
چیزی اقتضاای ایان را نادارد    صدق مشتق بر » :گوید( دوانی در تبیین نظر خویش می142، ص ب1140
شود اقتضای این را ندارد که تمر ، وقتی تامر بر انسان حمل میاشتقاق نیز به رن قائم باشد. مثلاً که مبدأ

( وی 144)هماان، ص  « .بلكه مراد این است که انسان یک نسبتی باا تمار دارد   ائم باشد.قهم بر انسان 
شود که صدق وجود بر حق و موجود بار ممكناات نیاز    توضیح خود این نكته را متذکر می سپس در ادامه

از ای به این معنا نیست که ممكنات بهاره کند و حمل موجود بر ممكنات از همین قانون پیروی می دقیقاً
 دوانی صاریحاً . بلكه بدین معناست که ممكنات یک نسبتی با وجود که عین حق است، دارند .وجود دارند
حق است و موجود نامیدن ماهیاات بادین    هستند ماهیات به رن منسوب وجودی که همۀ» کند:بیان می

ص  ،هماان .« )اناد بلكه ماهیات به وجود منسوب شده .است ها عارض گشتهمعنی نیست که وجود بر رن
ها  قائم چراکه رن ؛ت ممكنات به اعتبار ذات نیستموجودیکند بیان می تجرید قدیم حاشیۀوی در ( 147

ل در موجود نیستند و معنی موجودیات در حقیقات، رن اسات کاه     ، پس به حس  ذات داخبه ذات نیستند
( وی سپس بیاان  14، ص 1721، . )هموت بذاته از رن انتزاع گرددای باشد که وصف موجودیگونهشیء به
ها با وجود است و این ساخن مساتلزم لاشایء    ت ممكنات به معنای نسبت داشتن رنکند که موجودیمی
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اماا  . )همان( شود که نسبت مذکور برقرار نباشد. بلكه زمانی لاشیء بودن محقق میبودن ممكنات نیست
کند ریا ماهیات طرفی از نسبت و بیان نمی روردت ماهیات با حق سخنی به میان نمیدوانی از کیفیت نسب

 یا عین این نسبت هستند. هستند
 

  ذوق التأله مدافعانه از نظریۀبررسی و نقد رویکرد 
ه اسات و وجاود و تشاخص    امر شخصی بذاتا حقیقت واج  همان »کند: بیان می شواکل الحوردر  دوانی

 رر است و حقایق از طریق این حقیقات از مؤغنی ذات بوده و مسته باشد. این حقیقت قائم بعین ذاتش می
ضاافه باه هار موجاودی     بلكه رن حقیقت است که با ا .گردندت( میمتصف به این معنی اضافی )موجودی

( 170 – 148، ص ب1140، )هماو .« ها داخل در ذاتش نیساتند و هیچ کدام از رنبخشد بدان حقیقت می
، ک: رملای . )راست اشراقی ۀنظر وی اضافمد  که اضافۀ متفكران را بر رن داشته این بیان دوانی برخی از

به هر حقیقتای  اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست که اگر حق با اضافه ( 117 – 114، ص 2، ج 1117
حق است یا رن حقیقت در طرف اضافه قرار  ریا رن حقیقت عین اضافۀ ،بخشدت میبه رن حقیقت موجودی

گوناه  برخی از متفكران این ،طور که بیان شدهمان جود گشته است.افه شدن حق به رن موداشته و با اض
ک: . )راناد پنداشاته  اشاراقی  اند و مراد از نسبت را اضافۀکردهانی را حمل بر کژتابی زبانی سخن گفتن دو
به ذکار چناد    الزوراء رسالۀه به ( ایشان در پی اربات مدعای خویش بدون توج31ص ، 1187محمدخانی، 
. اسات  اشراقی مراد وی از نسبت و اضافه ، اضافۀ انی پرداخته تا بدین طریق روشن سازند کهرباعی از دو

 ه عنوان نمونه ذکر می گردد:ب، که بدان استناد شده است چند رباعی( 31 – 30، ص ک: همانر)
 در وهم کسی که احول کج نظر است                         رید که مگر صورت رانی دگر است

 جا که نظر وری صحیح البصر استر                            رنت غیریت و کو صورت غیکو نسب
*** 
 اطوار یكی است ررنده و دارندۀ                  در کون و مكان فاعل مختار یكی است      

 ر یكی استروشن شوَدَت کاین همه اطوا                               از روزن عقل اگر برون رری سر   
*** 

 رخ دلدار ببیندر رینۀ دل،     در جام جهان عكس رخ یار ببین                              
 ظاهر شده در صورت انوار ببین                                یک نور چو بر روزن بسیار افتد     

اصالت وجود در حق و اصالت »از های اشتباه برداشت شده که تلقیچنین این ،با نظر به این رباعیات
نگری به ررار دوانی و اکتفا به متون منثور نگارش به دلیل عدم جامع« ماهیات منسوب به حق در ممكنات

های زبانی که در کلام منثور شد نارساییقیقت اگر به این رباعیات توجه مییافته توسط وی است. درح
ک: . )ربوده است اشراقی وی از نسبت، اضافۀ مرادکه  شدمیگشت و روشن دوانی ایجاد شده برطرف می

 (31 -30همان، ص 
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 :ذکر چند مطل  خالی از فایده نیستدر نقد این رویكرد 
توان به درستی استنتاج کرد که ریا مراد وی از ررار متقدم دوانی نمی ،طور که بیان شدهمان: مطل  اول
له روشن و مبرهن است که کژتابی و این مسأ ،نین. همچاشراقی است یا خیر و اضافه اضافۀاز نسبت 

ها است، بسیار بیشتر از زبان نثر استعارهها، تشبیهات و در زبان شعر که رمیخته از تمثیل نارسایی زبانی
ه متون منثور وی بگرفته شده،  عنوان محكمات در نظر ، ریا رواست اشعار یک متفكر بهبنابرایناست. 

؟! ریا کژتابی عری یک متفكر سنجیده و تفسیر شودو این ررار با زبان ش گرددی عنوان امری متشابه تلق
ر به متون بهتر این است که این اشعا ،رسدبه نظر میرباعیات وی قابل حل است؟  رجوع به نثر دوانی با

 ی حملرباعیات وه عنوان اصل در نظر گرفته شده، ب بازگردانده شود و این متون فلسفی و دقیق دوانی
ای که از خود چون دوانی چطور در این همه رسالهمتفكر تیزهوشی هم ،ضمناً .متون منثور دوانی گرددبر 

ه ذوق التأل ر واقع کلید فهم نظریۀمهم )کیفیت نسبت( که د لۀای به این مسأ، اشارهاست به یادگار نهاده
ه حقیقت ماهیات همان وی تنها با افزودن یک سطر بدین مضمون ک ؟است نكردهای اشارهوی است 

اف اندیشه در مخاط  خویش جلوگیری توانست از انحرها به حق است، میعین ربط و اضافه بودن رن
متون فلسفی وی، امری سهوی تلقی  از روشن کردن مفهوم نسبت در را توان امتناع دوانیکند. ریا می

ررار خویش به نوعی به این دسته از  لیفین نكته نیست که وی در روزگار تأاکرد؟ ریا این نشان دهنده 
پارچه و است؟ اگر ررار دوانی یک محدت وجود عارف و کثرت موجود متكلیكی انگاشتن و دنبال القای

( مذکور سخنی در دفاع از متكلمان اشعری به الزوراء) چرا در سه رسالۀ، بدون تحول فكری وی است
کلامی و حمله به  رار خویش به دفاع از این فرقۀگر رکه در جای جای دی، درحالیاست میان نیاورده
 ها پاسخ دهند.ی باید به این پرسشزال پرداخته است؟ صاحبان این تلقمكت  اعت
ات خویش رشكار در رباعیرا از نسبت،  نی مراد خودبا اغماض بتوان پذیرفت که دوا ،: بر فرضمطل  دوم

ظر به مقطع اشعار یک متفكر تنها نا جموعۀرسد که مخن امری بدیهی به نظر میکرده است. این س
توان مختلف سروده شده است. از کجا می باشد و به تدریج و در طول سالیانخاصی از زندگی وی نمی

بوده است؟ شاید این چند  الزوراءات مربوط به قبل از انقلاب روحی وی و نگارش اربات کرد این رباعی
 دوانی سروده شده است.علوی بر قل   رۀالقای مبشرباعی پس از 
م پرسش باز ه ،سروده الزوراءات را قبل از نگارش گر قبول کنیم که دوانی این رباعی: حتی امطل  سوم

طور که خود همان ،شوندانتساب به حق موجود می واسطۀهاگر اشیاء ب .اصلی به قوت خود باقی است
تیجه مغایر و باشند و درنخل در ذات حق نمی، هیچ یک از اشیاء دابیان کرده است شواکل الحور دوانی در

و تباین نیز دوگانگی و رنویت تغایر  لازمۀکه ( 170، ص 1111ک: دوانی، باشند )رمباین با ذات حق می
، حتی در این رباعیات هم باشد؟ ضمناًرانی حاصل فهم یک احول کج نظر می. پس چطور صورت است
عنوان مثال وی در دومین رباعی مذکور تنها ه یافت. بدوانی را در کلام  گریهای اشعریتوان رگهمی
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داند که این سخن بیشتر به کلام اشعری نزدیک است تا اهل ذوق و حق میدر هستی را فاعل مختار 
 عرفان.

و  الزوراءمدافعان این رویكرد همچنین باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر تفاوتی بین : مطل  چهارم
، ص 1182گیرد )همو، اعتراض برخی از اصحاب وی قرار میچرا این رساله مورد  ،ی نیستسایر ررار دوان

ای که خود رن را به کنند که به شرح رسالهر از دوستان وی از او درخواست می( و چرا برخی دیگ187
ت یر از اصطلاحاکث استفادۀو  الزوراءسبک نگارشی  ضمناً (201. )همان، ص نگارش دررورده بپردازد

تمجید فراوان از ابن  ،همچنین ،، اعیان رابته و...ی معانی، اطوار، شؤون، القاعرفانی همچون تجلی، ظهور
تمجید از  دوری جستن نسبت به ،همچنین کلام اشعری وو نیز عدم استفاده از اصطلاحات و  1عربی

دارد که بیان می الزوراءشرح اینكه دوانی در  ؟تواند داشته باشدتوجیهی میچه ، اشاعره و حمله به معتزله
این  یهیچ انس و جن قل ، رنبود و تا قبل از  نشدهشامل اسراری است که تاکنون مكشوف  الزوراء

گردد؟ اگر مجموعه ررار دوانی دارای چگونه تأویل می (201، ص همان: ک، )رمعانی را لمس نكرده بود
های و دیگر رساله الزوراءظر گرفته شود و سخن دوانی در ن ل درک خط فكری یكنواخت و بدون تحوی

  جواب خواهد ماند. ها بیؤالاین س ،وی یكسان پنداشته شود
 

 به دوانی الزوراء ۀت انتساب رسالبررسی صح
تاوان  به ساختی مای   به قدری متفاوت از دیگر ررار دوانی است که« الزوراء» طور که گذشت رسالۀهمان

، قبل از بررسی ایننتس  به دوانی یک نفر است. بنابرهای مو دیگر رساله« الزوراء»  ۀپذیرفت که نویسند
رساالۀ  صحت انتسااب   ،رای رفع هرگونه ابهام، لازم استب «الزوراء» دوانی در رسالۀ« لهأذوق الت» نظریۀ

 مورد بررسی قرار گیرد. مذکور به دوانی 

 الذریعةۀ ( و رقاا بازرگ طهرانای در    327، ص 2ج  تاا، حاجی خلیفه، بای ) کشف الظنونحاجی خلیفه در 

ایان  ( 218، ص 2)اصفهانی خوانساری ، ج  روضات الجنات( و نیز صاح  41، ص 12ج تا، طهرانی، بی)
 اند.الدین دوانی دانستهکتاب را از جلال

 

 الدین دوانی متأخراز دیدگاه جلال« لهذوق التأ» ۀنظری
را  خویش، قالا  نظریاۀ خاود   « الزوراء»در رسالۀ جه داشت که دوانی در ابتدای بحث باید به این نكته تو

اند و ، چندان به این رساله توجه نكردهچندان تغییر نداده است. شاید دلیل اینكه اندیشمندان پس از دوانی

                                                           
الشمس من مغربها، هذا مع أنّ أنوار الحقائق إنّما انتشرت فی آفاق  طالعتفقد »دوانی دربارۀ ابن عربی چنین است: عبارت  -1

نفوس المستعدین من سواد بلاد المغرب خصوصاً من حضرة الشیخ المحقق الأوحد، الإمام المدقّق، المؤیدّ، عین أعیان الشهود، 

 «لأندلسی الطائی رضی الله تعالی عنه و أرضاه، هذا.انسان عین الوجود، محی الدیّن، محمد ا
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ولی با دقیق و عمیاق شادن بار     ،همین باشد ،اندای مانند دیگر رسائل وی پنداشتهاین رساله را نیز رساله
پاس  شاد.  شدن دوانی و تغییر نگرش وی دربارۀ مسائل هستی تر ان متوجه عمیقتو، میوی این رسالهر

ساعت اخاتلاف عماق دوانای متقادم و      ها و وتر بررسی شود تا تفاوتلازم است این نظریه قدری مفصل
 خر رشكار گردد.متأ
 

 شونده میخواند موجود خود علت با نسبت در ممکنات و خداست در منحصر وجود( الف

 در منحصار  وجاود  کاه دارد مای  بیاان  (174ص ، ب1181دوانای،  ) الزوراء ۀرسال ین دوانی درالدجلال

 ممكنااتِ که  است رن سخن این شود. معنی موجود تواندنمی دیگری امر هیچ نیز وجود جز و خداست

 عادمیت  واقاع  در زیارا . اسات  ممتنع و محال ممكنات شدن موجود بلكهنیستند.  موجود واقع در عالم

 بیان شرح در ویاست.  تناقض مستلزم ممكنِ رمدن در هستی به نیستی از و استممكن  ذات وصف

 رنچاه . بنابراین، دهدمی تشكیل وجود را رن حقیقت که است چیزی موجود، کهافزاید می چنین خویش

 به قائم ،وجود انیدو ( از نظر207ص  ،همان) شود.نمی موجود وجه هیچ بهشود، می شناخته وجود غیر

 تنها تعالی حق غیر بر موجود ۀکلم اطلاقرورد.  شمار به دیگر امری صفت را رن تواننمی و است ذات

 باا  شیء نسبت از اگر کهای هگونبه ؛است کرده پیدا نسبت تعالی حق با شیء رن که است معنی بدین

 یبقای  و فان، علیها من کل» :ۀریۀ شریف معنای وی و است نفسه فی معدومِ شیء ،شود نظر قطع حق

 شااید  (208 ص ،: همانک. )رداندمی همین نیز را (27 -24)الرحمن/  «الاکرام و ذوالجلال ربک وجه

 نشئت ممكنات در ماهیت اصالت و حق در وجود اصالت بر مبنی دوانی لهأالت ذوق نظریۀ از رایج تفكر

 محال ممكنات بر عروضش که داندمی وصفی را وجود دوانی باشد. زیرا وی بیان همین از ،است گرفته

 ایان  باه  نظریه این به قائلان اما. است وی نزد ممكنات ماهیتِ اصالتدهندۀ  نشان خود این و است

 حقایق به نظر با فرد کهشود می مطرح جایی در وجود اصالت یا ماهیت اصالت که اندنكرده توجه نكته
 اصالت به قائل دو این مفهومی مغایرت به توجه با و است کرده انتزاع را ماهیت و وجود مفهوم ، خارج

-یت دم مای زیرا او رشكارا از اصالت ماه .له در دوانی متقدم مشهود استشود. این مسأمی دو رن از یكی

تاا   اسات  لهین شایرازی شاده  المتأبه ویژه صدرای برای فیلسوفان پس از دوانی زند و همین امر دستمایه
 نظار  در ( ولای 48 -78ص  ،4 ، ج1381، ملاصادرا ک: وارد ساازد. )ر  «لهذوق التأ»ر نقدهایی اساسی ب

 ممكنات ماهیتِ اصالت  یا وجود اصالت به راجع بخواهیم تا نیستند موجود ممكنات تنها خر نهدوانی متأ

 شاوند. اماا  نمای  موجود هم گیرندمی قرار حق وجود با نسبت در ممكنات وقتی کنیم. بلكه حتی بحث

 از خرمتاأ  دوانای  هنگاامی کاه   ،اینبناابر  (207، ص ج1181، دوانای ) .شودمی اعتبار هارن برای دوجو

 ماهیت اصالت از نشان وی سخن این و دارد اشاره ممكن وجود به گویدمی سخن وجود بودن اعتباری

 باد. یامی مفهوم و معنا حق با نسبت در هم ممكن برای وجود اعتبار همین حتی بلكهنیست.  وی نزد
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 نادرساتی  یاا  صاحت  ،همچناین  و عمق تا شود روشن حق به معالیل ۀاضاف و نسبت معنای باید حال

 .گردد رشكار وی« لهأالت ذوق»نظریۀ 
 

 خراز منظر دوانی متأ« ألهالت ذوق» نظریۀ فهم کلید اضافه، و نسبت( ب

و  است امتناع ورزیده خویش ز روشن ساختن معنای نسبت در نظریۀطور که بیان شد دوانی متقدم اهمان
نسابت مقاولی    «تألهالذوق » لهین گشته که نسبت را در نظریۀمتأالای برای صدرهمین موضوع دستمایه

ای نسابت از  معنا  «الازوراء ». اماا وی در  دوانی وارد سازد ین وسیله انتقادات محكمی بر نظریۀبداند و بد
اضاافۀ   زیارا . باشاد  مقاولی  نسبت تواندمین خردوانی متأ نظر در نسبتسازد. منظر خویش را روشن می

 بادون  دو ایان  میان موجوداضافۀ  که« بنوت» و« ابوت»است. همانند  طرف دو به قائم همواره مقولی

 ۀاضاف حق به عالماضافۀ  دوانی الدینجلال نگاه در ،نبنابرای ندارد. معنا طرف دو از یكی داشتن تحقق
 موجود ذات، دو واقع در و اندبوده محض معدوم حق به شدن اضافه از قبل ماهیات زیرا. نیست مقولی

 ریاا  کاه  شود بررسی باید نظر، این رد باحال  باشد. گرفته صورت مقولی ایاضافه هارن بین تا نیستند

 کاه  طاور هماان  .خیار  یا باشد اشراقیاضافۀ  و نسبت تواندمی کند،می مطرح دوانی محقق که نسبتی

 وابساته  دیگار  طارف  باه  پیوسته خودشؤون  تمام در اضافه طرف یک اقیاشر ۀاضاف در ،است روشن

. ندارد وجود متكافی ذات دو اضافه این در واقع در. باشد وابسته طرف این به دیگر طرف رنكهبی است،
 .اساات ذات ایاان بااه اضااافه عاایندیگاار  طاارف و اساات موجااود ذات یااک بلكااه
 هاای ذات شودمی دیده هستی دررنچه »نگارد: می چنین خویشرسالۀ  از بخشی در دوانی الدینجلال

 ایان  البتاه  کاه  ندارد تحقق هستی در چیزی ،یگانه و واحد ذات جز نیست و مختلف ماهیات و متعدد

 جاایی  دیگار  دوانای  کالام  صراحت این (172ص  ،ب1181 ،همو).« است گوناگون صفات دارای ذات

 جاز  هستی در کهدارد می اعلام صراحت به وی اگذارد. زیرنمی باقی ممكنات در ماهیت اصالت برای

داناد  مای  چیزی را موجود دوانی، شد اشاره قبلی بخش در که طورهمان .ندارد تحقق چیزی واحد ذات
 است وجود عین حقیقی موجود که است معنی بدین سخن اینباشد.  داده تشكیل را وجود حقیقتش که

 حقیقای  موجاود  تنهاا  و اسات  حاق  رن از وجاود  پس .باشد وجود عین تواندنمی ممكنی هیچ چون و

 چناین  خاویش رساالۀ   از دیگر جایی در دوانیاست.  نشده روشن درستی به نسبت معنی هنوز .اوست

 شامار  باه  عالم عنوان تحت رنچه وهاست همۀ ذات ذات و حقایق ۀهم حقیقت تعالی حق»نویسد: می

.« اسات  ذات باه  نسابت  ذات شؤون همان عالَم، و است تعالی حق شؤون و تجلیات از واقع در ،ریدمی
 باا  و برداشاته  دسات  خود قبلی مواضع از رساله این از دیگر جایی در وی ،همچنین (177، ص )همان

 واقاع  در پذیردمی زوال ظاهر در معلول یک وقتی: »نگاردمی چنین عرفان اهل نظر  به شدن نزدیک

 طباق  س( پا 174ص  ،همان) «.شودمی رشكار یدیگر تجلی به و کندمی ظهور دیگری طور به علت

 اطوار در که است علت این بلكه .شودنمی موجود نابودی هیچ و شودنمی نابود موجودی هیچ بیان این
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 اًعلنا  وی زیارا ماند. نمی اضافی توضیح برای جایی دوانی بیان صراحتِ این با .شودمی ظاهر گوناگون
 عاین  عاالم  واقاع  در. است «ذات به ذات شؤون اضافۀ قیقتِح» همان عالم حقیقت که داردمی اعلام

 قائال  اشاراقی  اضاافۀ  باه  وی و رودمی بین از تدوگانگی و رنوی اینجا در و است تعالی حق به اضافه

 خر ازمتاأ  دوانای  غارض  کاه  اسات  ایان  ،شودمی روشن دوانی هایسخن بیان با کهای نكته شود.می

 در ماهیاات . یعنای  اسات  ماهیت قال  در تعالی حق وجود ورظه که است این حق به منسوب ماهیات

 این که دهدمی نشان ما به ماهیات قال  در را خود متعال حق و وجودند تجلیات و مظاهر همان واقع

 معنی به ابداً سخن این. 1نیست تعالی حق به اضافه عین والربط عین جز چیزی ماهیات قال  در ظهور

 نیز ،است وجودی اصالتفلاسفۀ  ترینبزرگ از که شیرازی لهینالمتأصدر چراکه ؛نیست ماهیت اصالت

 هستند خود عدمیت بر باقی ابداً و ازلاً ماهیات حقایق پس»: گویدمی که رنجا، دارد اشاره نكته این به

 واقاع  هاا رن بارای  صفت حقیقی وجود که نیست معنی بدین وجود از ماهیات کردن استفاده از مراد و

ج ، 1381 ملاصادرا، .« )شاوند می وجود ئیامر و مظاهر از صرفاً ماهیات که است معنی بدین شود. بلكه
 عاین  باه  لهینصدرالمتأ ازتر پیشگام وی ،شودمی روشن دوانی محقق عبارات در ملتأ ( با111ص ، 2

 «الازوراء »در رساالۀ   و اسات  بارده  پای   حاق  به عالم اشراقیاضافۀ  همان یا حق به عالم بودن اضافه
 ایان  در دوانای  بیاان  و« الازوراء »رسالۀ  نگارش نوع دلیل به شاید ولی ،است کرده بیان را رن خویش

 باه  دوانای  از پس فیلسوفانِ نگاه یا و رساله این به جدی توجه عدم یا و وی هایرساله دیگر و رساله

 تقریرهاای  یاا  و است رورده میان به سخن هارن از مختلفش رسائل در که وی دیگر نظریات و عقاید

اشاتباه   تلقای  تارویج  باعاث  ،پرداختاه  هارن به دیگرش رسائل در که «التأله ذوق»نظریۀ  از وی دیگر
 .اسات  شاده  «موجاود  کثارت  و وجود وحدت» یا« ممكنات در ماهیت اصالت و حق در وجود اصالت»

و حكماای متعالیاه از    ن عربای الدین ابا به ویژه محیدیدگاه دوانی در این رساله به شدت با دیدگاه عرفا 
 تبیاین  در عربی ابن. رسدر باب وحدت وجود نزدیک به نظر مید او لهین شیرازی و اتباعصدرالمتأجمله 

 جاز  وجاودی  و هستند باقی خویش بودن معدوم اصل در ممكنات»: فرسایدمی قلم چنین خویش نظر

، ص  1 ، جتاا بن عربی، بای )ا «نیست. کار در، است شده ظاهر ممكنات احوال صورت به که حق وجود
 از رن تمایز و موجود صورت در معدوم ظهور علم ،عرفان مقامات خاص علوم از یكی وی نظر از (34

در  ،اسات  ظااهر  رنچاه »کاه:   داردمی اعلام نیز صدرا( 107، ص 1ج  همان،: کر). است حقیقی وجود

                                                           
 : است« الزوراء»های دوانی در کند، عبارترنچه این مدعا را تأیید می -1

، فهو إذن مزایلۀ العلّۀ لاعتباراته و تطوّره ۀ ظهورُ العلّۀ بطور آخر، و تجلّیها بوجهٍ نسبیٍّ مغایر للوجه الأوّلفزوالُ المعلول بالحقیق»

 (174ص  ،1181)همو، « .ونِ ذاتهؤفی ش

« .رةعددة بَل ذات واحدة له صفات متکثّونه و وجوهه .... فلیسَ فی الوجود ذوات متؤو الکلُّ ش ۀ... فهو )الواجب( الذاتُ الحقیقی»

 (172همان ، ص )
 (183، ص )همان« ۀ.هیّلالصّفاتِ الكمالیۀِّ الاکلُّ ذرّۀ مِن ذرّات الوجود، مظهرٌ لبعضِ »
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 وجاود ایان   بلكه. نیست وجود حقیقت جز تعینات و مرات  تمام در. است مشهود رنچه و مظاهر جمیع

، ص  2ج  ،1381، ملاصدرا)« ،است ظاهر و مشهود ما برای ظهوراتش و مرات  تفاوت به که است حق
: کر) داناد. می حق جمالی و جلالی انوار و ذات هایتجلی مرات  را وجودی هایهویت تمام وی( 123
 خود ذاتمرتبۀ  در ممكن، همانا: »نویسدمی چنیندیگر  جایی رو ملاصدرا در( ازاین17 ، ص1، ج همان
، ص 1 ، ج1381، هماو « ).نیسات  موجاود  «لنفسه» و «بنفسه»، «نفسه فی» وجودهای از یک هیچ به
 را قاول  ایان ، است داده قرار نقد مورد سختی به را «حلول»خود نظریۀ  مشاعر کتاب در ملاصدرا (21

 لفظ چه هر هستی دار در که کندمی اشاره تهنك این به و است دانسته وجود اصل در دوگانگی مقتضی

 پیاروان  از (21، ص 1141هماو،  ) .نیسات  قیاوم  واحادِ  شاؤون  از نیأش جز ،شودمی حمل رن بر وجود

 :گویدمی چنین مظهر و ظاهر معنای در . ویکرد اشاره طباطبایی علامه به توانمی هم متعالیه حكمت
 باه  کاه  مقاداری  باه  را واج  حقیقی وجود واقع در ،یمکنمی مشاهده را موجود ماهیت ما زمانی که»

 بارای  اسات  مظهر ممكن... اینكه به ماست قول از مراد این و کنیممی مشاهده بخشیده قوام ماهیت،

 (22ص  ،1142طباطبایی ، )« .واج 
 

 «التأله ذوق» ۀنظری بر شده وارد انتقادات
 باروز  باعاث  خرمتأ دوانی «التأله ذوق»نظریۀ  از اشتباه تلقی مختلفی دلایل به ،شد بیان که طورهمان

 نظریه این منتقد ترینبزرگ شود گفته اگر نیست بیراه شاید .شد ویپس از  فیلسوفان فراوانِ انتقادات

، ملاصادرا : کر). اسات  کارده  رد را نظریه این سختی به خود ررار در ویاست.  شیرازی لهینلمتأصدرا
 اسافار  خصبه معنای ا الهیات در تنها لهینالمتأ( صدر238 ص ،1122 ؛222، ص 1141 ؛43 ص ،1182
 از نظر صرف ،است دوانی ررار از که« النور هیاکل شرح فی الحور شواکل»رسالۀ  از صفحهچند  نقل با

 ص ،4 ج، 1381، هماو  ک:اسات. )ر  کارده  نقاد  را نظریهاین  اشكال، ده ذکر با ،اصالت ماهیت بطلان
 روند.می شمار به دوانی نامنتقد دیگر از نیز لیهمتعا حكمت پیروان( 48 -78

 ون توجاه باه رویكارد دوانای در رساالۀ     و باد  «التألاه ذوق » ر اساس تقریر رایج از نظریۀب لهینالمتأصدر
 ن نظریه پرداخته و رورده است:به نقد ای «الزوراء»

 موجاود  در هاا رن از ضیبع کهدرحالی ،ندارند یكدیگر با تفاوتی ماهیت، حیث از موجودات از برخی -1

 ،-بناابر رأی دوانای   –ممكناات   در وجود بودن با فرض اعتباریمتأخرند. اما  برخی و مقدم خود شدن
 نسابت  باه  بلكه نیست وجود به رتأخ و شود تقدم گفته اگر ،ضمناً نیست. معقول وجودی خرتأ و تقدم

 قبول قابلاست،  ماهیات از دیگر برخی نسبت از اقدم، حقیقی وجود به ماهیات از برخی نسبتِ و است

 هانسبت، منتس  شیءِ اعتبار به و ندارد تحصلی و است عقلی امری ،نسبت هو بما نسبت زیرا .نیست
 رختاأ  و تقادم  اقتضاای   خاود  ذاتِ حس  بر ماهیت و است ماهیت منسوب اگر پس. شوندمی متفاوت
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 تقدم امتیازی چهواسطۀ به، ندارد افرادش از ردیگ برخی با نسبت خود افراد از برخی بر اولویتی و ندارد

 (72 ، ص4، ج 1381، ملاصدراشود؟ )می حاصل واج  به انتساب در ماهیات خرتأ و
 واج  ریدمی لازم است نسبت، اتحادی اگر. اتحادی غیر یا است اتحادی یا واج  با ماهیات نسبت -2

 نسابت  ،ماهیاات  و واج  بین نسبت یا باشد متكثر و مختلف ماهیات دارای بلكه. ماهیت دارای تعالی

 تعلاق  زیارا  .باشاد  موجود واج  به انتسابش از قبل ماهیت است لازم صورت این در که است قیتعل

  (74، ص . )هماناست چیز دو وجود فرع چیزی به چیزی
 ت،نساب  تحقق و وجود زیرا. معناستوجود، امری بی حقیقت به انتسابواسطۀ ممكنات بهموجودیت  -1
 باه  هارن انتساب از عبارت اشیاء موجودیت که سخن این . پساست الیهمنسوب و منسوب وجود فرعِ

 ( 71ص  ،)همان .نیست تناقض جز ،است وجود

ر قبل از یا تنها ناظر به رراباشد  صحیحی تلقی« هالتأل ذوق»نظریۀ  از لهینالمتأرصد تلقی در صورتی که

 «تألاه الذوق » اما بر اساس تقریر نظریۀ .است وارد نظریه این بر وی علوی دوانی باشد، انتقادات ۀمبشر
 ماهیات انتساب از مراد ،رساله این بنابر زیرات او بر دیدگاه دوانی وارد نیست. انتقادا «الزوراء» ۀرسالدر 

 ماهیاات  صدور همچنین و است وجود به ماهیات بودن منتس  عین و بودن ربط عین همان وجود به

 است. بنابراین، ماهیاتریینۀ  در واج  ظهور به معنای واج  از

 مناقشاه  قابال  ،شاود می متفاوت هامنتس ، نسبت شیءِ اعتبار به و است عقلی امری نسبت اینكه -1

 نسابت  از نظار  صرف ماهیت تا نیست مقولی اضافۀ انتساب، از مراد ،شد ذکر که طورهمان زیرا. است

 خرتأ و تقدم ،ضمناً. باشد نسبت بر مقدم اینكه نه است نسبت رن نعی ماهیت بلكه .باشد داشته تحقق

 .گرددمی بر ماهیات رن قال  در وجود ظهور خرتأ و تقدم به ماهیات

 رن عاین  خاود  ظهاور  مقام در واج  یعنی .است ظهوراتحادی در  نسبتی ماهیات و واج  نسبت -2

 در مطلاق  :دیگر عبارت به .نیست دیگر زچی هیچ و است واج  ذات، تنها مقام در ولی ،است ماهیات

 .است مقیدات عین ظهورش در مقام و است مطلق فقط مقام اطلاق خود

 و الیاه  منساوب  منساوب،  تثلیاثِ  اینجاا  در و نیست جدا نسبت از منسوب ،شد ذکر که طورهمان -1

 .است الیه منسوب به انتساب عین و نسبت عین منسوب ندارد. بلكه وجود نسبت

 اینجا در که است چیزی رن از بیش بسیار نظریه این بر پیروانش و صدرا انتقادات که داشت جهتو باید

 ذوق»نظریاۀ   از معاروف  تلقای  هماان  براساس انتقادات این ،است روشن که طورهمان ولی ،شد ذکر

 .شودیم داده پاسخ نیز انتقادات این تلقی این نقد و با از دیدگاه دوانی متقدم است که است «ألهالت
 

 گیرینتیجه
مال در  رنگ و بویی اشعری نگاشته اسات و تأ کلامی خود را با  -اکثر ررار فلسفی  الدین دوانیجلال -1

هاا    را بر ساایر مكاتا  و نحلاه   اشعری باور داشته و این مكت ، وی بر طریقۀدهداین رسالات نشان می
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با حفظ مشرب  ه مسائل عرفانی و همچنینداده است. وی در برخی رسائل خود با نیم نگاهی بترجیح می
دارد که در این بیان می« ذوق التأله»باب صدور کثیر از واحد تحت عنوان را در ای اشعری خویش، نظریه

شاود  ایان نظریاه باا انتقاادات      نسوب به حق قائل مای نظریه به وحدت وجود در حق و کثرت ماهیات م
 شود.رو میلهین روبهأحكمای پس از وی از جمله صدرالمت ی ازصحیح

گاامی   از مواضع اشعری خویش ،دهدانقلاب درونی که در ارر یک مبشرۀ علوی رخ میطی یک وی  -2
« ذوق التألاه »ۀ شاود. وی تقریاری دیگار از نظریا    مای به نظریات اهل عرفان نزدیک  ،است فراتر نهاده

حكماای   ه به شادت باا مواضاع عرفاا و    کند که این نظریابراز می« الزوراء»ای به نام خویش را در رساله
شؤون حق دانساته  ممكنات را مظهر و ، است دم از تجلی زده رسد. وی صریحاًمتعالیه سازگار به نظر می

دارد در عالم هیچ ذاتی جاز ذات حاق وجاود نادارد و     ن میداند و بیاو عالم را اضافۀ ذات به ذات حق می
 پندارد.می اقیاضافۀ عالم به ذات را اضافۀ اشر وی همچنین

 ،توان پاذیرفت که به سختی می است جان دوانی گذاشتهریر شگرف بر ین انقلاب درونی به قدری تأا -1
لف دیگر رراار را دوانای متقادم و    ؤتوان م، مییک شخص است. بنابراین «الزوراء»ها و مؤلف دیگر رساله

 خر نامید.را دوانی متأ« الزوراء»لف ؤم
شود. رویكرد اول باه دلیال عادم    یافت می« هذوق التأل»ران بعد از وی نسبت به دو رویكرد در متفك – 1

و دو  الازوراء  رساالۀ  کلی تفكر دوانی )مخصوصاً عدم نظر به هندسۀ همچنینو توجه به تمامی ررار دوانی 
 نیز عدم توجه به سیر فكاری  در رویكرد دوم است. به دست رورده التأله( برداشت ناقصی از ذوق رنشرح 
از تحاول انگاشاته شاده    ، تمامی رساله هاو کت  وی،  رراری یک دست و خالی یشه در دوانیل اندو تحو
توان تحول ژرف روحی و وجودی کاه در وی باه   و شروح رن می« الزوراء» که با مراجعه بهدرحالی است،

 به خوبی رصد کرد.  ،است وجود رمده
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